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بازتعريف تعليم و تربيت و مضامين كليدي آن بر مبناي مفهوم پديدارشناختي 
 هويت

  2بابك شمشيري، 1مختار ذاكري

  20/8/94 تاريخ پذيرش:                     14/4/94 تاريخ ويرايش:    24/3/94 تاريخ دريافت:

   
  چكيده 

هايي كه مفهوم هويت  هويت بوده است. يكي از عرصه  بشري از آغاز تاكنون، مسئلة  ترين موضوعات جامعة يكي از حياتي
جوامـع و  هـاي بـافتي    اي، متĤثر از شرايط و ويژگـي  شود، حوزة تعليم و تربيت است. در هر دوره شدت در آن مطرح مي  به

اين است كه اقدام به بازتعريف تعليم و تربيـت و مضـامين     . تلاش نگارندگان بر اي يافته است اعصار، هويت، مفهوم ويژه
است از اينكه، تعليم و تربيت و عناصر كليدي آن بر مبناي مفهوم پديدارشناختي هويت كنند. سؤال اصلي پژوهش عبارت

هاي فلسفي و با روش شوند؟ اين پژوهش، از اشكال پژوهش ويتي چگونه تعريف ميآن بر مبناي مفهوم پديدارشناختي ه
معلـم، معلـم، فراگيـر و سـاير      هاي تعليم و تربيـت، تربيـت    دهد، ايده . نتايج نشان مي استنتاجي انجام شده است-تحليلي

ابي، در چندين جهت مختلـف، بـه   ي شوند، بلكه بايد همانند مسير هويت مضامين تربيتي تنها از يك بعد خاص تعريف نمي
اي چنـد   هاي ياددهي و مفهوم يادگيري، مضاميني چند بعدي هستند. يادگيري، پديـده  طور همزمان تعريف شوند. فعاليت 

يابي يا تشـخص فـردي اسـت. در ايـن      رو، مترادف با هويت شود و از اين  بعدي است كه با طلوع هويت در فرد متولد مي
 هاي هويتي است. گيري، همان زمينههاي ياد معني، زمينه

  
 هويت، تعليم و تربيت، مفهوم پديدارشناختي هويتي. :ها كليدواژه

 

  مقدمه
كنون، دغدغة  آفرينش تا كه از آغاز  برانگيزترين موضوعاتي  يكي از مهمترين و چالش 

شناســان،  شناســان، انســان شناســان، روان مــذهب، فيلســوفان، اديبــان، جامعــه اهــالي
 عنـوان هويـت    اسـت، تحـت   بـوده   انـدركاران تعلـيم و تربيـت     گذاران و دسـت  سياست

)Identity (از  "مـن چـه كسـي هسـتم؟    "شود. مفهوم هويت، با پرسش  نامگذاري مي
اي، پاسخي از سـوي   نساني، همواره مطرح بوده و در هر دورههاي حيات ا نخستين دوره

اند، به خود گرفتـه اسـت    زيسته فرد مي افرادي كه در آن دورة خاص و بافت منحصر به 



 
 
 
 
 

 
 
 

  94 و تابستان بهار -30شماره  هاي تربيتي پژوهش

و همكارمختار ذاكري 86

  ).15، ص 2008، 1(ليندهلم
گيري هويت  با مسئلة هويت درگير است و فرايند شكل شدت تعليم و تربيت، به   حوزه

رسـاندن فـرد در    هاي مختلف، ياري  مكاتب تربيتي در دوران  در آن مطرح است. دغدغه
جهت رسيدن به معنايي از هويت اصيل و عامل بوده است، چرا كه داشتن اصالت بـراي  

، ارتبـاط بـين   نظـر تـاريخي   اي محوري است. از نقطه  داشتن يك زندگي خوب، دغدغه
هاي تعليم و تربيت و مفاهيم رشـد فـردي و هويـت، همـواره از اهميـت       مفاهيم و ايده

هـاي تربيتـي از افلاطـون گرفتـه تـا       خاصي برخوردار بوده و در شمار زيـادي از فلسـفه  
آموزش و پرورش پيشرو، اثرگذار بوده است. اين جملة كانت كه بشـر، تنهـا بـا تعلـيم و     

سـازد، بـيش    د و آدمي چيزي نيست، جز آنچه تعليم و تربيت از او ميتربيت آدم تواند ش
دو مفهوم هويت و تعليم و تربيت اشاره دارد. در بيان رابطـة ايـن     از هر مطلبي به رابطه

كنـيم، يـك هـدف و     دو مفهوم، وقتي به عمل تعليم و تربيت در طول تاريخ نگـاه مـي  
تـوانيم بيـابيم و آن، ايجـاد     تربيتـي مـي   هـاي  ها و نظام وظيفة اساسي را در همة دوران

  هاي مشخص و مورد انتظاري از هويت در فراگيران بوده است.   وضعيت
تنها در  ضرورت بحث از هويت، در اين است كه داشتن تعريفي از خود، اولين قدم، نه 

بودن است. اگر تكليف مقولة هويت، در ميـان يـك    ايفاي نقش، بلكه از مقدمات انسان 
شود،   حاصل  ص حدود آن، اجماع نظري كلي و يا يك ملت معلوم باشد و در خصوگروه 

كلـي،    طور  كنند و ثانياً، جامعه و گروه به نفس مي  به تك افراد، احساس اعتماد  اولاً، تك
  ).40، ص 1385بينند (رجايي،  جهت و هدف خود را مشخص مي

هـاي متعـدد بـه     پـردازي  نظريـه  رغم   دهد، به نتايج مطالعة پيشينة پژوهش نشان مي
رسيده در اين حوزه، هويت، همچنان از سه جنبـة مفهـومي، اجتمـاعي و تعلـيم و      انجام  

كند و هر روز بر گستردگي آن افـزوده   نمايي مي عنوان يك مسئلة بزرگ جلوه تربيت به 
  شود.  مي

 )، رضـايي و 1388)، نصـري ( 1387در داخل كشـور، كسـاني همچـون، ابوالحسـني (    
)، 1384)، جـواني ( 1386)، ذوالفقاري (1390(  )، راهدار1387( )، شمشيري 1388جوكار (

) و 1383پـور (  )، علـي 1388جـاه و شـكوري (   )، رعفـت 1387)، ربيعـي ( 1380عيوضي (

                                                            
1. Lindholm 
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  اند. ) به بررسي اين مفهوم پرداخته1383عليخاني (
سـازي   هاي مشابه ديگري كـه در جهـت روشـن    هاي فوق و پژوهش بر خلاف تلاش

انجام رسـيده   هاي درسي به  مفهوم هويت و از سويي ديگر، طرح مسألة هويت در كتاب
انـد.   توجه و كارگشـا نكـرده    است، پژوهشگران داخلي، به اين مفهوم نگاه تربيتي شايان

هويـت بـه عنـوان     يابي ارائه نشده است. بنـابراين،  همچنين، يك مسير مشخص هويت
رو، نگارندگان با مشـاهدة ايـن خـلاء پژوهشـي و      از اين  كند. يك مسئله، خودنمايي مي

تحليـل قـرار داده و    تربيتي بر آن هستند تا اين مفهوم را در فضاي تعليم و تربيت مورد 
اقدام به باز تعريف تعليم و تربيت و مضامين كليدي آن بر مبناي مفهوم پديدارشـناختي  

كه، تعليم و تربيت و عناصـر آن بـر   از ايناست هويت كنند. سؤال اصلي پژوهش عبارت 
شـوند؟ ايـن پـژوهش، از اشـكال      مبناي مفهوم پديدارشناختي هويتي چگونه تعريف مي

  .   استنتاجي انجام شده است-تحليلي هاي فلسفي و با روشپژوهش
  

   بحث اصلي 
عنـوان   مدل هويتي پژوهشگران، در بردارندة سه مفهـوم اساسـي مبـاني هـويتي بـه      

عنـوان بايـدها و ضـروريات     هاي هويتي به  يابي، مؤلفه هاي معنايي هويت بنگاهها و  منبع
عنوان مراحل و سـطوح اساسـي جريـان     يابي، به  هاي بنيادين هويت يابي و فرايند هويت
يـابي را شـامل    يابي است. اين سه عنصر، در واقع، سه ضلع اصـلي مثلـث هويـت    هويت
ادي پژوهش بر اين سه عنصـر كليـدي اسـتوار    يابي پيشنه هاي مدل هويت شود. پايه مي

يابي  بر اساس اين مدل، شروع فرايند هويت .2پردازيم مي  است كه در ادامه، به تشريح آن
گرفتن فرد در يك زمينة مبنايي هويتي است. پـس از اينكـه فـرد بـا يـك زمينـة        با قرار

شود  وي حاصل مي هويتي مواجه شد، يك تصوير اوليه از حضور در آن زمينة ويژه براي
تعينـي اسـت. فـرد، در راسـتاي توسـعة ايـن تصـوير،         كه معادل با فرايند خـروج از بـي  

هاي هويتي نيز در حـد   دهد. مؤلفه هايي از وضعيت جديد هويتي را در خود بروز مي نشانه
يابـد. در يـك    تعيني تا مرحلة استقرار هويتي در فرد ظهور مـي  فاصل مرحلة خروج از بي

                                                            
اي تفصيلي در رساله مطرح  گونه  گانه به . شرح كامل مدل در رسالة دكتري پژوهشگر موجود است. تمامي جزئيات مربوط به عناصر سه2

 شده است.
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بنـدي كـرد كـه در جـدول      توان در هشت مجموعـه، دسـته   هاي فوق را مي فهمعني، مؤل
  مشاهده است:  قابل 1شماره 

گونـة مطلـوبي طـي شـود و معيارهـاي       يابي بـه  چنانچه دو مرحلة اول از فرايند هويت
هاي هويتي نيز براي فرد محقق شود، فرد وارد مرحلة استقرار  يك از مؤلفه  مربوط به هر

شـود. بايـد    گردد. در اين مرحله، وضعيت هويتي در فرد درونـي و تثبيـت مـي    ميهويتي 
يافتن با يك مبناي جديد هويتي و احسـاس   شدن و تماس  توجه كرد كه به محض وارد 

و فرد درگير يك جريان هويتي  يابي شروع  ، فرايند هويت اين زمينة مبنايي  حضور فرد در 
هـويتي    شدن با اين زمينـة جديـد   ي براي فرد از درگير شود. در اين مرحله، راه گريز مي

آمـده را مشـخص كنـد. بـين ايـن        پـيش   وضـعيت جديـد     وجود ندارد و فرد بايد تكليف
وجود آمدن دارند كه در   هاي مختلفي امكان به رويارويي اوليه تا استقرار هويتي، وضعيت

و چه با اشكالاتي مواجـه شـود،     اي مطلوب طي شود  گونه  جريان هويتي به اين بين، چه 
دغدغة هويتي براي فرد پا بر جا خواهد بود و يك وضعيت ويژة هـويتي در انتظـار فـرد    

  خواهد بود.
شدن در عرصـة   تعيني و وارد   يابي با خروج از بي در تكميل مطالب فوق، پروسة هويت

شود. اين مواجهه،  هويتي آغاز مي  مبنايي  واسطة يك تقابل و درگيري با زمينه حضور، به 
كند، كه لازم است فرد به آن  صورت كلي براي فرد ايجاد مي تصويري اوليه از خود را به 

يابي كافي نيسـت.   خود براي هويت  خودي گيري اين تصوير اوليه، به  تعين بخشد. شكل
شـده   هاي هويتي، زمينة ايجاد تصوير نهايي و تثبيت  فرد با عملكرد خود در تحقق مؤلفه

  هاي هويتي مؤلفه -1جدول 
هاي مرتبط مؤلفهمؤلفة اصلي
پذيرش، پيوند، تعهدارتباط
داري ادراك شخصي، معنيآگاهي

تĤييدپذيريمندي ارزش
مندي طرحمندي،  هماهنگي، كليت، جهتوحدت
تداومثبات
مشغولي انعكاس، تمايز، دلمندي نشان

برجستگي، كارايياقتدار
-تجربه
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هايي كـه درگيـر آن اسـت، بـه      كند. در فرايند دوم، فرد علائمي از موقعيت را فراهم مي
يابي، فرايندي اساسي است. در اين مرحله است كه  گذارد. فرايند پاياني هويت نمايش مي 

يابـد. فـرد،    كند و فرد خود را غرق در آن زمينه مي جريان هويتي در فرد استقرار پيدا مي
  شود.  بخشي از جريان هويتي و جريان هويتي، بخشي از فرد مي

را  يـابي  در ارتباط با مباني هويتي بايد گفت كه مباني، نقش مصالح و امكانـات هويـت  
هـايي   و پديـده   ها، حالات دروني، مفـاهيم  ها، موقعيت كند. مباني، مجموعة بافت ايفا مي

ها را تجربه  ها براي فرد وجود داشته باشد و فرد، عملاً آن است كه امكان رويارويي با آن
. لازم است  يابي است كند. هر يك از مباني، ايجاد كنندة يك زمينه و شرايط ويژة هويت

عبـارتي،   شـدن اسـت. بـه     مند  د كه وجود مباني، يك ظرفيت بالقوه براي هويتبيان شو
پرورانـد، امـا لزومـاً فراينـد      تقابل و درگيري با مباني، نطفة ايجاد هويـت در فـرد را مـي   

  شود. بايد بقية شرايط نيز مهيا شود. يابي به شكل مطلوبي ايجاد نمي هويت
هـاي ضـمني و    پژوهش، بـه اسـتنتاج دلالـت   شده، در ادامة  با توجه به مباحث مطرح 

بازتعريف تعليم و تربيت و مضامين كليدي آن بر مبنـاي مفهـوم پديدارشـناختي هويـت     
شود، ايـن اسـت كـه     شده در مدل هويتي استنباط مي پردازيم. آنچه از مباحث مطرح  مي

م مندي يك شـخص فـراه   هر موقعيت و زمينة مبنايي براي اينكه شرايط را براي هويت
منـدي را   عبارتي، مسير هويت  سازد، ابتدا بايد خود از هويت مشخص برخوردار بوده و به

شده شناخت پيدا كند و بـه خودآگـاهي    طي كرده باشد. سپس، نسبت به اين فرايند طي 
نياز عمل هوشـمندانه و مـؤثر در    و ساختار هويتي، پيش   . وجود اين آگاهي در بدنه برسد

بخشـي   چنين، هر نهاد يا واحدي كه قصـد دارد آگاهانـه هويـت   پرورش هويت است. هم
عبارتي، با جريان مطلوب  يابي داشته باشد. به كند، لازم است درك كاملي از مسير هويت

بخشي بـا   يابي آشنا باشد. چنانچه يكي از اين سه اصل محقق نشود، جريان هويت هويت
عنـوان يـك نهـاد     و تربيـت بـه    شكست مواجه خواهد شد. اين سه نكته، در مورد تعليم

كند. به اين معنـي كـه، نهـاد تعلـيم و تربيـت هـم خـود مسـير          بخش، صدق مي هويت
يابي را طي كرده باشد، هم نسبت به هويت خود به درجة خودآگاهي رسيده باشـد   هويت

يابي آگاه باشد. در ادامه، اين موضوعات را به بحث  و هم اينكه از چگونگي فرايند هويت
  ذاريم.گ مي

يـابي در   شـدن مسـير صـحيح هويـت     طور كه اشاره شد، در نخستين اقدام، طي  همان
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گيري هويت براي تعليم و تربيت و مفاهيم مرتبط با آن، امـري ضـروري اسـت. از     شكل
دنبـال ايجـاد يـك ايـدة      رو، دست اندركاران تعليم و تربيت، در مرحلة اول بايد بـه   اين  

تعليم و تربيت باشند. يك جريان مطلـوب هـويتي، جريـاني    يافته از  مشخص و سازمان 
انجام رسيده است. بـه    نحو صحيحي به گانه به  يابي در عناصر سه است كه فرايند هويت

  از روي آگـاهي اسـت، همـه     د بـا زمينـه و مبنـاي هـويتي     اين معني كه، رويـارويي فـر  
هـا در وي محقـق    مؤلفـه عبـارتي ايـن    هاي هويتي در وي به ظهور رسـيده و بـه    مؤلفه
يابد. از نكات نهفتـه   طور كامل در فرد شكل مي به  هويتي  فرايندهاي  شود. همچنين،  مي

كه تعلـيم    جا آن  گيريم. به علاوه، از  يابي بهره مي در اين معني، از جريان مطلوب هويت
 و تربيت در نخستين گام، بايد خود از هويـت مشـخص برخـوردار باشـد، بـه توصـيف و      

از تعليم و تربيت كـه از هويـت مشـخص و مطلـوب برخـوردار اسـت،         تشريح يك ايده
عبارتي، با توجه به فرايند مطلوب هويتي كه شرح آن گذشت، تعبير خـود    پردازيم. به مي

  كنيم. يابي تعليم و تربيت، بيان مي را از يك جريان مطلوب هويت
هـايي   ام، برخورد آگاهانـه بـا زمينـه   يابي، در نخستين گ تعليم و تربيت در مسير هويتي

هـايي از جملـه:    ها هويت خـود را شـكل دهـد. زمينـه     خواهد در ارتباط با آن دارد كه مي
هـاي   فرهنگ ملي و جهاني، وضعيت اجتماع، آثار برجستة علمي داخلي و خـارجي، ايـده  

ق معني كسـب معرفـت و شـناخت دقي ـ    جا، به  ديني و ملي. وجود اين آگاهي كه در اين 
ترين  هاست، مقدم ها از طريق واكاوي دقيق عناصر هويتي نهفته در زمينه نسبت به زمينه

هـر   گيري جريان مطلوب هويتي است. چنانچه اين امر به  ترين مسئله در شكل و بنيادي
شود و ايـن يـك اخطـار     منتفي مي يابي مطلوب  نحوي محقق نشود، عملاً فرصت هويت 

  كاملاً جدي است.  
دومين گام، تعليم و تربيت، يك مجموعه از فرايندها را كه به هشت مؤلفة بنيـادي  در 
هـا هويـت يابـد و هـم تـوان و       واسطة اين مؤلفـه  كند تا هم خود به  انجامد، طي مي مي

كند. اين هشت مؤلفه در واقع همان هشت مؤلفة هـر جريـان    بخشي پيدا  ظرفيت هويت
  واحد هويتي محقق شود.   يابي است كه بايد در هر مطلوب هويت

نحوي آموزش و پرورش را  اولين مؤلفه، ارتباط است كه دامنة آن، كلية عواملي كه به 
طرح است. اولـين نگـاه،     جا از دو منظر قابل شود. ارتباط در اين سازد، شامل مي متĤثر مي

كه پيگيرانه   طوري  گرفتن تعليم و تربيت با عوامل مؤثر پيراموني است، به  قرار  تماس در 
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كند. جنبة دوم ارتباط، ربط و پيوند يافتن تعليم و تربيـت بـا    فضاي پيرامونش را رصد مي
  يابد.   كه با آن گره خورده و معني مي هاي مشخص و غني است، تا جايي زمينه

تعليم و تربيت در راستاي پيمودن مطلوب فرايند برقراري ارتباط، چند مـلاك را مـورد   
هد. اولين ملاك، آگاهي است. تعلـيم و تربيـت قبـل از اينكـه اقـدام بـه       د توجه قرار مي

برقراري ارتباط كند، نسبت به وضعيت موجود خويش آگـاهي و شـناخت لازم را كسـب    
هاي هويتي و بافت فرهنگـي قـرار دارد؟ و يـا      كند. مثلاً اينكه، در ارتباط با چه زمينه مي

كه ايدة نهفته  طوري لاك دوم، پذيرش است. به خواهد؟ م  اينكه از برقراري روابط چه مي
مورد قبول واقع شـده و در يـك سـطح فراتـر،      در زمينة هويتي از سوي تعليم و تربيت، 

عمـل اسـت. تعلـيم و تربيـت در      كند. مـلاك سـوم، آزادي    سازي آن مي اقدام به دروني
ني، هرگونـه  هـاي پيرامـو   هـا و زمينـه   تلاش است در برقراري روابط هويتي با موقعيـت 

هاي هويتي تعارض پيدا نكند، كنار گذارد. اولويـت   جا كه با ساير زمينه محدوديت را تا آن
اي  هاي ملي و بومي است. هر جامعه هاي ارتباطي، ظرفيت و موجودي در برقراري جريان

ها برخـوردار اسـت كـه بايـد      با توجه به تاريخ و فرهنگ خود، كم و بيش از اين ظرفيت
هـاي داخلـي و    ود. چهارمين ملاك، كنش متقابل اسـت. تعامـل بـا ظرفيـت    شناسايي ش

  خارجي از سوي نظام تعليم و تربيت يك اصل مهم تربيتي است.  
آموزي   در خصوص جامعة ما، با توجه به پيشينة درخشان تاريخي در زمينة علم و علم

هـا در اولويـت    هاي تعاملي با اين زمينـه  و همچنين، وجود فرهنگ غني، برقراري جريان
بـراي   هاي مناسـب   است. ملاك پنجم، تعهد است. تعليم و تربيت، پس از گزينش زمينه

و  هاي مورد نظر اقدام نموده  ها و تعهدورزي نسبت به زمينه برقراري ارتباط به ايجاد گره
كنـد. ششـمين مـلاك، پيونـديابي اسـت. يـك        در قبال تعهداتش احساس مسئوليت مي

طلوب، جرياني است كه به فهم و درك مشترك و يـك پيونـد عميـق    جريان ارتباطي م
  بينجامد و اينكه، ايجاد هر يك از اين پيوندها وضعيت موجود را تقويت كند.

دومين مؤلفة اساسي تعليم و تربيت، آگاهي است. روح تعليم و تربيت را خودآگـاهي و  
دنبال آن است كـه ايـن روح را    دهد. در عمل نيز تعليم و تربيت به  داري شكل مي معني

صورت، موجوديت خـود را از دسـت خواهـد داد.     در مخاطبان خود ايجاد كند. در غير اين
هاي هويتي، در بردارندة يك معني هستند كه تعليم و تربيـت در اولـين    هر يك از زمينه

دهد و را دقيق مورد شناسايي قرار  كند كه از آن معني آگاه شده، آن  رويارويي تلاش مي
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تنها خود، از آگـاهي برآمـده اسـت، بلكـه       تعليم و تربيت نه  سپس، بخشي از خود سازد.
داند. تعلـيم و تربيـت    اي معنايي را نيز رسالت اصلي خود مي بخشي و ايجاد حلقه آگاهي 

، مرحلة طراحـي، تـدوين و چـه در مرحلـة اجـرا بـر مبنـاي آگـاهي و          چه در زيرساختها
  است.  آفريني استوار  معني

هاي هـويتي اسـت كـه تعلـيم و      تنها با رسيدن به مرحلة خودآگاهي در ارتباط با زمينه
روست كه فضاي تعلـيم و تربيـت،    تواند به يك هويت پايدار دست يابد. از اين تربيت مي

بخشي است. يك فضاي روشن، بدون سانسور، سـوگيري و   آفريني و آگاهي فضاي معني
تعلـيم و تربيـت، پـرورش     هان در آن به حداقل رسيده اسـت.  هاي پن آزاد كه نقش برنامه

دانـد.   تـرين اهـداف و وظـايف خـود مـي      روحية كسب آگاهي و ايجاد معاني را از اساسي
همچنين، از اين مسئله به خوبي آگاه است كه قبل از همه، خـود بايـد مظهـر آگـاهي و     

داند كـه در آن   كنندة فضايي مي نظر، تعليم و تربيت، خود را ايجاد اين  روشنايي باشد. از 
هاي پيرامـون هسـتند و    كردن پديده آفريني و شناسايي فراگيران درگير عمل مداوم معني

  داند. تعليم و تربيـت، بـا مـلاك    هاي خود مي هاي پيوسته از معني را از نشانه ايجاد حلقه
اد دادن آگـاهي در جريـان و عمـل خـويش، جايگـاه تحميـل عقيـدة خـاص و ايج ـ         قرار

كند و در مقابل، فرصت نقد، اصلاح و تغييـر را كـه    هاي افراطي را متزلزل مي محدوديت
نگـاه، در   ايـن   كند. تعلـيم و تربيـت از    اعمالي آگاهانه است، همواره براي همه حفظ مي

آفريني و فرصتي بـراي    تلاشي براي بازيابي فلسفة وجودي خويشتن، خود را بنيان معني
دانـد كـه بـراي ايجـاد      كند. تعليم و تربيت مـي  فراگيران معرفي مي توسعة ميدان آگاهي

صـورت   بـه   هاي پيراموني قـرار دهـد كـه     آگاهي، بايد خود را در تماس و تعامل با زمينه
حال، هوشيار است كه آگاهي، امـري    اين را دارا هستند. با  ساختن آن  بالقوه، امكان متĤثر 

رو دسـت   هاي پـيش  عمق زمينه را فراتر گذارد و به  سطحي و رويين نيست، بلكه بايد پا
بخش باشد كه خـود، آگـاهي را تجربـه كـرده      تواند آگاهي يابد. تعليم و تربيت زماني مي

كه در هر زمان، از وضـع و حـال خـود آگـاه باشـد و همچنـين، از        صورت  اين   باشد. به
  و شرايط پيراموني شناخت كافي كسب كرده باشد.  ها موقعيت

سومين مؤلفة هويتي تعلـيم و تربيـت، مؤلفـة ارزشـمندي اسـت. تعلـيم و تربيـت، در        
هـا   زمينـه   هـاي نهفتـه در آن   هاي هويتي، اقدام به درك و اخذ ارزش روياروريي با زمينه

نهـد و آن   ها، يك نظام ارزشي را بنا مي دادن ارزش قرار هم   كند. به علاوه، با در كنار مي
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  بعد، تعليم و تربيت، خود، امـري ارزشـي و در   اين  دهد. از  ي قرار ميرا مبناي عمل تربيت 
ها تشـكيل شـده    آفرين است. اساساً ساختار تعليم و تربيت، خود از ارزش حال ارزش عين 

مند، از يك نظام  يابد. تعليم و تربيت هويت هاست كه ماهيت مي واسطة ارزش است و به 
  اين لاك در ارتباط با اين مؤلفه، آگاهي است. به ارزشي مشخص برخوردار است. اولين م

هـاي موجـود در يـك     كه تعليم و تربيت در اولين گام، دست بـه شـناخت ارزش   صورت 
خـواني اسـت. تعلـيم و تربيـت،      كند. ملاك دوم، هـم  سازي مي زمينة هويتي زده و معني
كه امكـان    جا  تا آنهاي ملي و بومي و  هايي است كه با ارزش عامدانه در بردارندة ارزش

خواني داشـته باشـد. سـومين مـلاك، تاييدپـذيري       هاي جهاني هم داشته باشد، با ارزش
هـاي مـورد اتخـاذش     چقدر دامنة تاييدپذيري ارزش داند كه هر  است. تعليم و تربيت مي

بيشتر باشد، ساختار هويتيش از اسـتحكام بيشـتري برخـوردار اسـت و كـارايي بيشـتري       
  خواهد داشت.  

وحدت، يك مؤلفة اساسي در تعليم و تربيت است. وحدت، به اين معني است كه تعليم 
هـاي   هاي متفاوت، هويت يافتـه و از قسـمت   و تربيت بر خلاف اينكه در ارتباط با زمينه

گوناگوني تشكيل شده است، از خود يك درك واحـد دارد. در واقـع، تشـكيل يـك كـل      
يـابي بـه    در راستاي پيمـايش مطلـوب فراينـد دسـت    دهد. تعليم و تربيت  يكپارچه را مي

هاي  دهد. اولين ملاك، هماهنگي است. بخش وحدت، چند ملاك را مورد توجه قرار مي
واسطة اين هماهنگي اسـت كـه امكـان     راستا بوده و به  مختلف تعليم و تربيت با هم هم
آگاهي است. تعليم شود. ملاك دوم، عنصر  مند ممكن مي ايجاد يك تعليم و تربيت نظام

يابـد و در   واسطة اين ادراك است كه هارموني مـي   و تربيت از اين وحدت آگاه بوده و به
مقام عمل، ظرفيت و امكان ايجاد يك وضـعيت هماهنـگ و يكدسـت را بـراي فراگيـر      

  كند.  حاصل مي
هـاي   سومين ملاك، تعامل بين اجزاست. اين امر زماني محقق مـي شـود كـه بخـش    

نظـر   يم و تربيت به يك درك متقابل برسند و در عملكـرد نيـز بـه اشـتراك     مختلف تعل
گرفتن صوري يـك مجموعـه،    داند كه صرفاً كنار هم قرار دست يابند. تعليم و تربيت مي

همـراه نـدارد. مـلاك چهـارم، كليـت اسـت. در مقـام نهـاد،          لزوماً، هويت پايـدار را بـه   
هـاي   هـاي آموزشـي، سـازمان    ، سـازمان هاي مختلف تعليم و تربيت شامل وزارت بخش
اي، مدارس در سطوح مختلف و مراكز مختلف تعليم و تربيت، از يك نظم درونـي   منطقه
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هـم    بـودن و در كنـار    دهد. انضباط با هـم  برخوردار است و تشكيل يك كل واحد را مي
ي منـد  در دل اين نهاد جا دارد. ملاك بعـدي، جهـت    زيستن و وجود رابطه و همبستگي 

هـاي مختلـف نهـاد تعلـيم و تربيـت در يـك راسـتا و جهـت          كه قسمت طوري  است. به
دور  كند و از پراكندگي و چندگانگي بـه   مشخص و بر اساس يك طرح معين حركت مي

مند، راه خود را پيدا كرده و افـق خـود را دريافتـه     عبارتي، تعليم و تربيت هويت است. به 
  است.

عنـوان يـك فراينـد     و تربيت، با توجه به ماهيـت آن، بـه    هاي كليدي تعليم از مؤلفه 
ريزي، محتـوا، روش و اجـرا و در    است. اين ثبات در ابعاد مختلف برنامه  عملكردي، ثبات

دو سطح ساختاري و عملكردي مطرح است. تعليم و تربيت براي رسيدن به اين منظـور،  
واگرايـي بـه معنـايي از     گـذارد و در پـس   يك مرحلة گذار از تغييرات را پشـت سـر مـي   

يـابي،   يابد. ملاك مورد نظر تعليم و تربيت در ايـن مرحلـه از هويـت    همگرايي دست مي
هـاي   تداوم است. بر اين اساس، عملكرد تعليم و تربيـت در طـول زمـان و بـراي سـال     

دور اسـت.   متمادي از تداوم برخوردار بوده و از تغييرات ناگهاني و اصطلاحاً اتوبوسي بـه  
هـاي   كنندة يك تصوير با ثبات از خود است و در دوره  تعليم و تربيت در مقام عمل، ارائه
  است. زماني مختلف، پيوسته و منسجم

توان گفت كه هـر   مندي در ساختار هويتي تعليم و تربيت، مي در خصوص مؤلفة نشان
ايـن  شـود. بـر    نظام تعليم و تربيت در يك بافت و براي يك جامعة مشخص ايجـاد مـي  

هـاي   هاي فرهنگي و اجتمـاعي مربـوط بـه زمينـه     اساس، چنانچه تعليم و تربيت، نشانه
تواند به يك وضعيت هـويتي مطلـوب    اجتماع ويژه را در خود داشته باشد، مي هويتي آن

دهـد.   نزديك شود. تعليم و تربيت در اين خصوص، چند ملاك را مورد ملاحظه قرار مي
نشـانمندي، شـناخت و درك دقيـق      ة تحقـق مؤلفـه  اولين ملاك، شناخت اسـت. لازم ـ 

هـاي   هاي اصلي زمينـه  كه تعليم و تربيت، شاخص طوري  ساز است. به  هاي هويت زمينه
كند. ملاك دوم، انعكاس اسـت. تعلـيم و تربيـت در     هويتي را درك و بخشي از خود مي

را بـروز  هـاي هـويتي    عمل، از خود علائمي دال بر تحقـق هويـت در ارتبـاط بـا زمينـه     
دهد. اين انعكاس، امري ساختگي و صرفاً انتقال علامت نيست، بلكه، برآمده از وجود  مي

واسـطة    حقيقي تعليم و تربيت اسـت. مـلاك سـوم، تمـايز اسـت. تعلـيم و تربيـت، بـه        
هـاي هـويتي    هاي منحصر به فردي كه در جريان ارتباط بـا زمينـه   ها و ويژگي مشخصه
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هاي تعليم و تربيت است، بـه يـك احسـاس از     از ساير نظامكسب كرده و وجه تمايز آن 
  يابد.   هويت خويش دست مي

منـد تحقـق مضـامين و     مشغولي است. تعليم و تربيت خود را دغدغه ملاك چهارم، دل
هاي هويتي كسـب كـرده اسـت و همـة      داند كه در ارتباط با زمينه هايي مي بازتاب نشانه

كنـد و در ايـن مسـير،     لحظات صرف اين مشـغوليت مـي  توان و ظرفيت خود را در تمام 
، غرق در  مشغول و متعهد امر تربيت حس كرده استوار و پيگير است. اين نهاد، خود را دل

عمل اصلي خود، يعني آموزش و پرورش فراگيران است. تعلـيم و تربيـت در جسـتجوي    
گـردد   ل رد پايي مـي دنبا هويت خويش، در ارتباط با بافت يك جامعة خاص، مشتاقانه به 
  كه تمدن، در طول حركتش در تاريخ، از خود بجا گذاشته است.  

هـاي   يابي، آن دسته از زمينـه  عنوان هفتمين مؤلفه، تعليم و تربيت در مسير هويتي  به
سـنخ از قـدرت و اعتبـار علمـي و      هاي هـم  كند كه نسبت به زمينه هويتي را جستجو مي

  مندي داشته باشد. از ايـن  ظرفيت بيشتري براي هويت فرهنگي بيشتري برخوردار بوده و
دهد. تعلـيم و تربيـت، در جهـت     رو، دو ملاك كارايي و برجستگي را مورد توجه قرار مي

هـاي   هـاي زمينـه   گيـري از ظرفيـت   دنبال اين است كه با بهـره   تحقق مؤلفة كارايي، به
طوري كه بـا    معه باشد بههويتي در مقام عمل، مؤثر واقع گردد و پاسخگوي نيازهاي جا

هاي هويتي  ها بيفزايد. از طرفي، زمينه شدن در فراگيران بر دامنة توان و ظرفيت آن پياده
  دهد كه از ديد جامعة ملي و جامعة تعليم و تربيت دنيا برجسته باشد. را ترجيح مي

 دهـد، تجربـه اسـت. اساسـاً،     ديگر مؤلفة حياتي كه هويت تعليم و تربيت را شكل مـي 
هاي هويتي كسـب كـرده    اي است كه در رويارويي با زمينه تعليم و تربيت، حاصل تجربه
هـاي   انجامد. بـر ايـن اسـاس، تعلـيم و تربيـت از موقعيـت       است و خود نيز به تجربه مي

سـازي   ها، براي فراگيران، فرصت هويـت  سازي اين موقعيت خيزد و با دوباره تجربي برمي
اي تجربـي و عمليـاتي درگيـر زمينـة هـويتي       گونـه   ربيت، بهكند. تعليم و ت را فراهم مي

اي اسـت كـه    هاي زنده شود كه با آن روياروست و در جريان چنين تجارب و موقعيت مي
  شده است. روست كه تعليم و تربيت، عملي آزموده  يابد. از اين  هويت مي

يابي فوق از سوي نظام تعليم و تربيت، و همچنـين، محقـق    تحقق هشت مؤلفة هويت
تـرين گـام در جهـت تحقـق رسـالت       گانة هويتي، اولـين و بنيـادي   شدن فرايندهاي سه 

بخشي نظام تعليم و تربيت در ارتباط با فراگيران است، اما تنها گام نيست. زمـاني   هويت
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هاي پويا  كه همانا ايجاد جريان تعليم و تربيت در ارتباط با هويت فراگيران، به هدف خود
هـا و عناصـر فعـال و مضـامين      يابد كه همة بخـش  و مستحكم هويتي است، دست مي

مربوط به آن، چنين مسيري را كه خود نظام تعليم و تربيت پيموده اسـت، طـي كـرده و    
يافته باشد. در ادامـه، توصـيفي از وضـعيت      نهايتاً به يك هويت مشخص و پايدار دست

  دهيم. ترين مفاهيم تعليم و تربيت را ارائه مي مطلوب در مورد برخي از مهمهويتي 
طـور   با توجه به اهميت دو عنصر معلم و فراگير در جريان عمل تربيتي، لازم است به 

تفصيلي، توصيفي از جريان مطلوب هويتي پيرامون اين دو ركن مركزي و كليدي فرايند 
قـرار دادن   ئة اين توصيف، بر اين است كه بـا مـلاك   تربيت، ارائه دهيم. تلاشمان در ارا

عناصر مدل هويتي، وضعيت معلم و فراگيري كه مسير صحيح هويتي را پيمـوده اسـت،   
  تشريح كنيم.  
ويژه در عرصة عمـل تربيـت، نقـش اساسـي را در بـالا بـردن        هايي كه به از شخصيت

موزگـار اسـت. مسـير    كنـد، آ  بخشي ايـن نهـاد ايفـا مـي     كيفيت آموزشي و جريان هويت
ها و فرايندهايي است كه پيشتر به آن اشـاره   يابي آموزگار در بردارندة همان مؤلفه هويت

كرديم. اولين مؤلفه در اين خصوص، ارتبـاط اسـت. آموزگـار، پـس از شناسـايي و فهـم       
اش  هاي حرفة معلمي، آگاهانه، اقدام به برقـراري يـك رابطـة عميـق بـا حرفـه       ظرفيت

انجامد. وي خود را بـه   ايي كه به يك پيوند ناگسستني بين وي و شغلش ميكند تا ج مي
شـود و خـود را در    ، در آن مسـتغرق مـي   كنندة نقش معلم بازشناسي كرده  عنوان تصرف 

  كند. ارتباط با آن درك مي
كند، تامل و معنـي   تاثير آن عمل مي اي كه تحت  آموزگار در مورد نقش خود و نظريه 

اش بـراي وي معنـي دار بـوده و بـا ايـن معنـي زنـدگي         رو، حرفه  از اين كند. سازي مي
مشغول امر آموزش بوده و نسبت به نحوة تدريس و عملكرد آموزشي  كند. همواره دل مي

دهد. وي دلشورة اين را دارد كه چگونـه فراگيـران را بـه     خود حساسيت بالايي نشان مي
هاي هويتي اسـت، مواجـه    ينجا، همان زمينههاي يادگيري كه در ا با زمينه شيوة مناسب 

اي  گونـه  داند. حرفـة معلمـي بـه    مي   سازد. خود را متعهد به ايفاي مطلوب كاراكتر معلمي
پذيرش قرار گرفتـه و بخشـي از وجـودش شـده اسـت. دامنـة        عميق از سوي وي مورد 
هـا و   جانبة متربي گرفته تا تسـلط كامـل بـر محتـوي، روش      آگاهي وي از شناخت همه

اهداف تعليم و تربيت گستره دارد. وي در حيطة عمـل، اثرگـذار واقـع شـده و موجبـات      
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توان از يك كل واحـد سـخن گفـت.     در مورد وي، مي  آورد.  تغييرات فراگير را فراهم مي
نظر جامعي وجود دارد.  بين معلومات وي در ارتباط با تعليم و تربيت يكپارچگي و وحدت 

كردن مضامين تربيتي  كلي، تعليم و تربيت، برايش محيط تجربه طور محيط كلاس و به 
است. در همة لحظات آموزشي، غرق در عمل تربيتي بوده و هيچ سـكوني در وي يافـت   

برخـوردار اسـت. وي     شود. براي وي حرفة معلمي از درجة تاييدپذيري و ارزشمندي  نمي
كوشد. در كار خود، خلاق  مي  حرفه  افزايش اعتبار اين  نوبة خود، در راستاي  همچنين، به

گذارد كه نشان  نمايش مي و صاحب سبك است و رفتار و عملكرد متفاوت آموزشي را به 
حال كه خـود    اي ناب و منحصر به فرد دارد. در عين گونه  يابي به از پيمودن مسير هويت

داند، در عملِ  يرا مقيد به مضامين و مفاهيم مربوط به محتوي و اهداف تعليم و تربيت م
كند و بـدين   هاي شخصي و انديشة منحصر به فرد خويش را نيز دخيل مي آموزش، ايده

سـازد. در كـار خـود ثبـات داشـته و مسـير        وسيله، خود را از ساير همكارانش متمايز مي 
كند و اگر بخواهد در رفتار آموزشي خود تغيير و بازسازي ايجاد كند،  مشخصي را طي مي

هـاي كـلان    هايي از فلسفة تربيتي و سياست رساند. ايده انجام مي اين كار را تدريجي به 
تعليم و تربيت مورد نظر جامعه، در وجود وي انعكاس يافته است، انعكاسي كه برخاسـته  

دي هماهنگ و متوازن برخوردار بوده و دامنة تضـاد  از آگاهي است، نه تقليد. وي از وجو
هويتي را در خود به حداقل رسانده است. نسبت به وضعيت هـويتي خـود، آگـاه بـوده و     

كنـد. وي،   مرتب، اوضاع و شرايط پيراموني را كه در عملكردش مـؤثر اسـت، رصـد مـي    
  جهت اصلاح و ترقي، همواره انعطاف لازم را دارد.  

داند و مراقب اسـت كـه    ش خود را در بيداري و تحريك فراگير ميمربي مورد نظر، نق
اي است كـه بـه    عرصه را براي فراگير تنگ نكند، چرا كه وي آگاه است يادگيري پديده

  دهد. وي مدام بـه  وسيلة خود، براي فراگير رخ مي نحو منحصر به فرد و با طي مسير به  
ات جديد است. بهتـرين راه آمـوزش را   دنبال ايجاد عطش در فراگيران براي درك تجربي

داند كه شاگردانش را آنچنان در روند تحصيلاتشان مشغول كند كه توش و توان  اين مي
خود را در اين راه صرف كنند. تا آنجا كه اين روند، قسمتي از وجودشان گردد. البته، اين 

شود موضـوعي   شود كه با توضيحات آموزگار، براي فراگيران مسلم امر زماني محقق مي
  آموزند، براي آنان، داراي اهميت فردي است. كه مي

مربي، آگاه است كه فراگير، در شـرايط جامعـة امـروزي در كشـاكش نيروهـايي قـرار       
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ها هـم   طوري كه، خود اين هدف كند. به  هاي مختلفي را دنبال مي گرفته است كه هدف
دهند و فراگيـران را   ار خود را انجام ميراحتي ك غالباً با يكديگر در تضادند. اين نيروها، به

پـذيرد و   حال، با شهامت، مسـئوليت آمـوزش را مـي    آورند با اين به زير سلطة خود در مي
دهـد. وي، قبـل از اقـدام بـه      ايجاد همخواني بين اهداف تربيتي را در اولويت قـرار مـي  

مسئله آگـاه اسـت   زند زيرا از اين  هاي تربيتي، دست به خودسازي مي سازماندهي فعاليت
كه در جهت درك ديگران، اولين گام اين است كه نسبت به خـود بيـنش داشـته باشـد.     

اسـت، ارزش و    نفع خودش د كه به سيستم فرهنگي و آموزشي كه به  آموزگار، تمايل دار
  كند.   اش جستجو مي رو، معنايي از انتفاع را در رابطه با حرفه بها دهد. از اين 
ايجاد يك ايدة مشـخص از   يابي فراگيران در فضاي تعليم و تربيت،  هويتدر ارتباط با 

جريان مطلوب هويتي فراگير، امري ضروري است. اهميت اين موضوع تـا جـايي اسـت    
پـردازي را در عمـل مـورد     نـوعي ايـن ايـده     هاي تعليم و تربيت، بايد به كه، همة برنامه

مكـرر خـود را بـا      طـور   ي است كـه بـه  ملاحظه قرار دهند. در اين معني، فراگير، شخص
  هـاي آن تـدارك   هاي هويتي گوناگوني كه نهاد تعلـيم و تربيـت و زيـر مجموعـه     زمينه
هاي هويتي، اقـدام   هاي زمينه سازد و پس از شناسايي و فهم ظرفيت بينند، مواجه مي مي

ارتبـاطي،  هـاي   كند. در امـر برقـراري جريـان    ها مي به برقراري روابط قوي با اين زمينه
هـا بـه كـلاس درس محـدود      پيشرو بوده و خود، آغـازگر آن اسـت. دامنـة ايـن ارتبـاط     

شود. لازمة ارتباط، حضور در عرصة عمل تربيتي است كه فراگيـر مطلـوب بـا يـك      نمي
كردن   كند و با كم هاي ارتباطي را جستجو مي معنايي از احساس حضور، داوطلبانه، زمينه

دهد. فراگير، در تمامي لحظـات يـادگيري،    ن مورد نظر پيوند مي، خود را به مضمو فاصله
دهـد. بـه    هـاي يـادگيري تشـخيص مـي     وضعيت خود را در ارتباط با مفاهيم و موقعيـت 

  عبارتي، نسبت به جايگاه خود در فرايند يادگيري، خودآگاه است. 
گاه اسـت كـه   كننده و پيمايندة مسير يادگيري است و آ از اين نگاه، فراگير، خود تجربه

يابي است. وي با همة مضـامين مـورد نظـر     مسير يادگيري در اينجا، همان مسير هويت
از وحدت و   فراگير در اين معني،   شود.  اي ملموس و عملياتي مواجه مي گونه  يادگيري، به

يكپارچگي شخصيتي برخوردار است و از آن آگاهي دارد. همچنين، وي پذيراي محتـوا و  
هاي موجود هويتي وي همخوان باشد و بر دامنة يكپـارچگي   كه با زمينه مضاميني است

هاي متضاد و پراكندة يادگيري گريزان بوده و در مقابل آن،  وي بيافزايد. وي، از موقعيت
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هاي تربيتي  آن دسته از زمينه فراگير فرضي مورد نظر، نسبت به  گيرد.  آگاهانه موضع مي
از شكوه قدرت و برجستگي برخـوردار باشـد و هـم بـر     دهد كه هم خود  تمايل نشان مي

در فضاي تعلـيم و تربيـت، در طلـب امـور،       فزايد. او  نفس وي بيا ها و عزت  دامنة توانايي
واسطة آن، نظام ارزشي خـود را بنـا نهـد.      خواهد به ارزشمند و برجسته است چرا كه مي

بيــت دانســته، در راســتاي فراگيــر، خــود را متعهــد بــه مضــامين و قــوانين تعلــيم و تر 
كوشد. آرمان وي، رسيدن به درجة اعتقاد و بـاور   هاي عميق مي سازي و ايجاد گره دروني

دروني در ارتباط با مفاهيم تربيتي است. او بـراي رسـيدن بـه درجـة تعهـد، نسـبت بـه        
كه شخصاً، مسـير يـادگيري    طوري  كند. به  درگيري با مفاهيم يادگيري، احساس نياز مي

  .  رسد مي پيمايد و در جريان اين پيمايش است كه به احساسي از تعهد  ميرا 
داري اسـت. وي اساسـاً، بـا     هاي فراگير مورد بحـث، معنـي   يكي از مهمترين مشخصه 

يابـد. وي، هوشـيارانه در تمـاس بـا      هاي يادگيري، هويت مي معاني كسب شده از زمينه
زد و تنهـا بـا درك آن اسـت كـه آرام     پـردا  هاي يادگيري به جستجوي معني مي موقعيت

  شود. فراگير، آگاه است كه بايد در ابعاد مختلف يادگيري، دست به تفكر بزنـد و ايـن   مي
سازي پيرامـون هـر    صورت يك عمل فردي انجام دهد و نهايتاً اقدام به مفهوم كار را به 

هايش جستجو كرده  ه. فراگير، معنايي از كارايي را در آموخت هاي هويتي كند يك از مولفه
هاي عملي اسـت. او از محـيط بيـرون     كارگيري دستاوردهايش در موقعيت  دنبال به و به 

انتظار دارد تا زمينة اين امر را فراهم سازد. تا ايـن كـارايي بـرايش محـرز نشـده باشـد،       
  شود.   يادگيري برايش تثبيت نمي

زمان مدرسه نيسـت، بلكـه    مفهوم تربيت براي فراگير، يك مفهوم مقطعي و مربوط به 
كند. از طرفي، نتـايج و اثرهـاي يـادگيري در     لحظاتش را براي يادگيري صرف مي  همة

مشـاهده اسـت. او خـود را     وي پايدار است. اين نتايج و اثرها، همواره در رفتـارش قابـل   
ها  براي وي، روحيات پايداري است كه مدام آن داند. مفاهيم تربيتي  متعهد به اين امر مي
اي  گونـه   گيرد. وي، نظام تحليل و تفسير متفاوتي دارد و به كار مي را در زندگي واقعي به

فراگير، خواهـان فرصـت ابـراز وجـود اسـت و ايـن        .  كند انديشد و عمل مي شخصي مي
هاي ويژة يـادگيري از مرحلـة    شدن با زمينه ظرفيت را به صورت بالقوه دارد كه با مواجه 

  هاي مذكور دست زند.   به ابراز وجود در ارتباط با زمينه تعيني خروج و بي
هايي دال بر يادگيري از خـود   فراگير، در مركز ميدان يادگيري قرار داشته و مدام نشانه
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ها، بيانگر تجلي مضامين كليـدي و ويـژة يـادگيري در وجـود او      دهد. اين نشانه بروز مي
كند و همواره  ساختن مضامين آن مي مشغول امر يادگيري و محقق  است. وي خود را دل

كنـد. وي   طوري كه وقت، توان و انرژي خود را صرف آن مـي  دلشورة يادگيري دارد، به 
بينـد و بـه ارزش آن آگـاه اسـت.      اي براي ترقي خود مـي  مشغولي را پله حساسيت و دل

گيري فراگير، از شخصيت باثباتي برخوردار است. به اين معني كه، روحيات و حالات يـاد 
در وي به يك وضعيت پايدار رسـيده اسـت. وي، از تغييـرات ناگهـاني گريـزان بـوده و       

كوشد. البته با تفكر واگرا و تحول مشـكلي نـدارد،    همواره در راستاي رسيدن به ثبات مي
تدريج و در ارتباط با مفاهيم پيشـين حاصـل    داند كه به  ها را اموري ارزشمند مي بلكه آن

شـود، معنـايي    ها رويارو مي هاي متعددي كه با آن س محتوا و موقعيتشود. وي، در پ مي
هاي ثبات در انديشه و عمل وي مشهود اسـت.   كند. نشانه از ثبات را در خود جستجو مي

فراگير، از اين مسئله آگاه است كه زماني قادر خواهد بود ثبات انديشه را تجربه كند كـه  
. البتـه، در مـواقعي كـه لازم بدانـد، دسـت بـه       خود، بنيانگذار ساختار فكري خـود باشـد  

  دهد. نيروهاي درونـي فراگيـر بـه    كار را تدريجي انجام مي  زند و اين بازسازي هويتي مي
هـاي   كننـد. بـين زمينـه    رشد يافته و در يك مسير همسـو عمـل مـي    اي هماهنگ  گونه

جهتي وجود دارد. وي، با تنوع مشكلي ندارد، بـا ايـن     اي هم مختلف يادگيري وي، گونه
تابد. وي، با تمام ابعاد وجودي، درگير امر يادگيري و  نمي حال، پراكندگي و گسست را بر 

كنـد و   هاي متفاوت يادگيري را تجربـه مـي   عمل تربيتي مي شود. با وجود اين كه زمينه
كليـت را در خـود حـس كـرده و در     پذيرد، معنايي از تماميت و  هاي مختلفي را مي نقش

  كند.  مقام عمل نيز به عنوان يك كل واحد عمل مي
  

  گيري نتيجه بحث و
هـاي تعلـيم و تربيـت، معلـم و فراگيـر و سـاير        طور كه بحث آن گذشـت، ايـده   همان

شـوند، بلكـه بايـد هماننـد مسـير       مضامين تربيتي، تنها از يك بعد خـاص تعريـف نمـي   
رو،  ايـن   طـور همزمـان تعريـف شـوند. از      يـابي، در چنـدين جهـت مختلـف، بـه       هويت
هاي ياددهي و مفهوم يادگيري، مضاميني چنـد بعـدي هسـتند. عـلاوه بـر ايـن        فعاليت

تري نيز نياز به باز تعريف دارند كه در ادامـه، بـه آن اشـاره     مفاهيم كلي، مضامين جزئي
  كنيم. مي
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هـاي هـويتي، فـرد     ديم، پـس از رويـارويي بـا زمينـه    چنانچه در مدل هويتي اشاره كر
منظـور ايجـاد وضـعيت     شخصاً و با اتكا به ظرفيت وجوديش، مجموعه فرايندهايي را به 

عبارتي، حاصـل ايجـاد و    لحاظ، هويت، خود امري خلاقانه و به   پيمايد. از اين هويتي مي
بافـت مشـخص، ايـن    كه در يـك    ياب است. با اين توضيح آفرينش از سوي فرد هويت

هاي اين بافـت اسـت. ايـن مسـئله، در      گيرد و طبيعتاً متĤثر از ويژگي آفرينش صورت مي
مورد فراگير و فضاي تعليم و تربيت نيز مطرح است. با توجه به اين مسئله و موضوعاتي 
كه در طول بحث مطرح شد، تعليم و تربيت نهادي است كه با رويارو ساختن فراگيـر بـا   

دهـد. بـا ايـن شـرايط، آفـرينش       يابي قرار مـي  هويتي، وي را در مسير هويت هاي زمينه
وسيلة فراگير با پيمـودن يـك مجموعـه از فراينـدها،      وضعيت هويتي، امري است كه به 

گيـرد. در ايـن تعبيـر،     آن اشـاره شـد، صـورت مـي     آنچنان كه در بخش مدل هويتي به 
 ـ يابي هويتي است يادگيري، مترادف با وضعيت اي  ايـن معنـي كـه يـادگيري، پديـده      ه . ب

فرد، با مسئوليت و تكيه بر ظرفيت   نحو منحصر به خلاقانه است. فراگير، اين پديده را به 
شـود،   دروني خود و با پيمودن همان مسيري كـه در جريـان مطلـوب هـويتي طـي مـي      

  هاي هويتي است.   هاي يادگيري، همان زمينه آفريند. در اين معني، زمينه مي
هـاي   ر اين نگاه، منظور از ارزشيابي مربي از فراگير، بررسـي ظهـور يـافتن وضـعيت    د

صـورت كـه آموزگـار، بـه       دار در فراگير است. به ايـن  اي آگاهانه و معني هويتي به شيوه
عنوان فردي خبره، با آگاهي از كيفيات و عناصر نهفته در يك زمينة هويتي، ميزان تبلور  

هـاي هـويتي را در ارتبـاط بـا هـر       شدن مؤلفه ايندها و محققشدن فر اين عناصر و طي 
دهد. همچنين، با بياني شيوا، اقدام به آشكار  طور جداگانه مورد وارسي قرار مي فراگير، به 

هـويتيش    وسيله، فراگير را از وضعيت  كند. بدين سازي آن براي فراگير مي كردن و علني
كنـد. در ايـن تعبيـر از     م هـويتي او روشـن مـي   آگاه كرده و مسير را براي اصلاح و ترمي

،  هـا و مضـامين يـادگيري    سازي نسـبت بـه زمينـه    يادگيري، صرفاً كسب معني و مفهوم
هاي هـويتي كـه در    هاي مربوط به ساير مولفه رساند، بلكه ملاك مفهوم يادگيري را نمي
. اين، نشـان از  آن اشاره كرديم نيز بايد در وجود فراگير محقق شود بحث مدل هويتي به 

  بودن مفهوم يادگيري دارد. گستردگي و چند بعدي 
فراگير، در چنين معنايي از يادگيري، فردي خلاق، مبتكـر و مسـئول اسـت. منظـور از     

سـازي در راسـتاي تجربـة مسـير      جـا، موقعيـت   يـادگيري در ايـن  -هاي يـاددهي  فعاليت
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دادن طبيعـي يـك اتفـاق را      خيابي براي فراگير است و آموزگار، امكان و شرايط ر هويت
كنـد. ارائـة درس، فعـاليتي چنـد بعـدي خواهـد بـود كـه امكـان و فرصـت            فراهم مـي 

و پـذيرش گرفتـه تـا ثبـات و      سازي و پيمايش تمامي فرايندهاي هويتي از ارتباط  مفهوم
رو، كلاس درس، فضاي بازي است كـه امكـان حركـت      سازد. از اين تدوام را فراهم مي

كند. در چنين تعبيـري از آمـوزش و پـرورش، مدرسـه      ن جهت را فراهم ميفرد در چندي
هـاي متنـوع هـويتي و امكـان      فضايي است كه در آن فرصت رويارويي فراگير با زمينـه 

شـود را فـراهم    هاي هـويتي منجـر مـي    كشف و پيمودن فرايندهايي كه به تحقق مولفه
هـاي هـويتي را بـه بهتـرين      بخشي است كه معرفي زمينه كند. مدرسه، محيط آگاهي مي

كنـد. در   هاي مطلوب هويتي را ايجاد مي رساند و زمينة ايجاد وضعيت انجام مي شكل به 
تعبيري، مدير مدرسه نقش مدير هويتي را بر عهده دارد و همان اصـول و عناصـر    چنين 

مديريتي كه شرح آن گذشت را بايـد در خـود جـاري سـازد. برنامـة درسـي مدرسـه، در        
هـا از   واسـطة آن   هاي هويتي است كه فرد به ترين زمينه ترين و با ظرفيت دة متنوعبردارن

اي، مبتني بر پيمودن فرايندهايي  هويتي سالم و كارآمد برخوردار خواهد بود. چنين برنامه
يابد. اساساً، در برنامـة درسـي،    است كه فراگير به يك وضعيت هويتي مطلوب دست مي

بخشي برخوردار  هاي هويتي باشد تا از ظرفيت لازم براي هويت محتوي بايد شامل زمينه
  باشد.
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Abstract 
The concept of identity is one of the most crucial issues of human society. 
One of the areas in which the concept of identity has been strongly 
discussed, is education. In each period, affected by the terms and textural 
characteristics of societies and eras, identity has found special concept.The 
authors attempt to redefine education and its components, based on the 
phenomenological concept of identity. The main question is that, how 
education and its components must be redefined according to the 
phenomenological concept of identity? This study used a qualitative 
research, with the analytical and deductive method. The results showed 
that ideas of education, teacher training, teacher, student, and othere 
educational subjects are not defined from a particular dimension, but, are 
simultaneously defined in several different directions. Teaching activities 
and the concept of learning are multidimentional themes. Learning is a 
multidimentional phenomena, which is born with the rise of identity in the 
person. Hence, it is synonymous with identity or individual recognition. In 
this sense, learning areas are the areas of identity. 
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